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فعلا آموزش حضوری نداریم
وزیــر آموزش  و پــرورش گفــت: «در 
شــرایط فعلی تا اطلاع بعــدی، برنامه ای 
برای آموزش حضوری مــدارس نداریم و 
ادامه  فعلا آموزش ها به صــورت مجازی 
خواهد داشــت». علیرضــا کاظمی درباره 
وضعیت بازگشــایی مــدارس، تأکید کرد: 
«هرگونه تصمیم برای بازگشــایی مدارس، 
با هماهنگی نهادهای ذی ربط و با در نظر 
گرفتن آرامش خاطر و حصول اطمینان از 
امنیت دانش آموزان، معلمان و خانواده ها 
اتخاذ خواهد شــد». کاظمی از قرارگرفتن 
مطالبــات پاداش ســال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ 
در دســتور کار پرداخت خبــر داد و گفت: 
«نتایج آزمون خدمتگــزاران نیز احتمالا تا 
۱۵ اردیبهشت  اعلام خواهد شد. همچنین 
برنامه ریــزی بــرای جــذب و اســتخدام 
نیروهــای جدیــد در حال انجام اســت و 

به زودی تعیین تکلیف می شود».

دکتری  می پذیردشریف  بدون  کنکور  
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد برای 
نیم سال اول ســال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، 
تعداد محدودی از دانش آموختگان ممتاز 
کارشناسی ارشــد سراسر کشــور را بدون 
آزمون و صرفا بر اســاس ســوابق علمی 
و پژوهشــی در مقطع دکتــری می پذیرد. 
دانشــگاه صنعتــی شــریف در راســتای 
حمایــت از اســتعدادهای درخشــان و بر 
اســاس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و 
فنــاوری، اقدام بــه پذیرش بــدون آزمون 
دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد 
برای دوره دکتری در نیم ســال اول ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ می کند. متقاضیان 
واجد شرایط می توانند از سی ام فروردین تا 
پنجم اردیبهشت  ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه
 admission.edu.sharif.edu نســبت بــه 
ثبت درخواســت خود اقــدام کنند. هزینه 
ثبت نام مبلــغ هفت میلیــون و ۵۰۰ هزار 
ریال اســت که در مرحلــه نهایی دریافت 
شده و غیرقابل استرداد خواهد بود. شرایط 
عمومــی پذیرش شــامل داشــتن مدرک 
کارشناســی با معدل حداقــل ۱۶، مدرک 
کارشناسی ارشد مرتبط با معدل حداقل ۱۷ 
(بدون احتساب نمره پایان نامه) و همچنین 
سپری نشــدن بیش از سه ســال از فراغت 
از تحصیل (بــرای فارغ التحصیلان پس از 
۱ مهر ۱۴۰۳) اســت. دانشجویان شاغل به 
تحصیل ارشــد نیز در صورت ارائه گواهی 
فراغــت تــا ۳۱ شــهریور ۱۴۰۵ می توانند 
اقــدام کنند. مــدارک لازم شــامل تصویر 
کارنامه های کارشناسی و ارشد، حداکثر دو 
مقاله چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات، 
حداکثر دو مقاله ارائه شده در همایش های 
معتبــر، گواهی هــای افتخــارات علمی و 
پژوهشــی، و تصویــر مدرک زبان اســت. 
پذیرفته شــدگان فرصت دارند مدرک زبان 
را حداکثر طی یک نیم سال تحصیلی ارائه 
دهند. امتیازات ویژه برای داوطلبان دارای 
رتبه زیر ۱۰۰ کنکور کارشناسی، رتبه های اول 
تا سوم آزمون کارشناسی ارشد یا دوره های 
کارشناسی و کارشناســی ارشد، مدال های 
المپیادهــای دانش آموزی و دانشــجویی، 
رتبه هــای جشــنواره خوارزمــی و ســایر 
دســتاوردهای علمی به تشخیص کمیته 
دانشــجویان  می شــود.  لحاظ  تخصصی 
دانشگاه شریف نیاز به ارائه گواهی رتبه یا 
فراغت از تحصیل ندارند. هر داوطلب فقط 
مجاز به انتخاب یک رشته است؛ در غیر این 
صورت تمام درخواســت ها لغو می شود. 
تاریخ مصاحبه توسط دانشکده ها متعاقبا 
اعلام خواهد شــد. پذیــرش نهایی منوط 
به تأیید وزارت علوم و ســازمان ســنجش 
است. همچنین در اطلاعیه دانشگاه شریف 
آمده است: پذیرش بدون آزمون به عنوان 
یــک امتیاز و نــه یک حق، بــه متقاضیان 
برجســته اعطا می شــود و داوطلبان حق 
اعتراض نســبت به نحوه ارزیابی دانشگاه 
را ندارنــد. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده 
نمی شــود. داوطلبــان برای رفع مشــکل 
یــا ســؤالات بیشــتر می توانند بــا ایمیل
 ۶۶۱۶۵۰۴۴ تلفــن   ،hiso@sharif.edu
(روزهای کاری ۸ تا ۱۳) یا پیام رسان بله با 

شناسه sut_htso@  تماس بگیرند.

کاهش سهمیه ایران از  حج  ۱۴۰۵
رئیس سازمان حج و زیارت درباره اعزام 
زائران به حج تمتع طی سال جاری با توجه 
به جنگ پیش آمده توضیــح داد. علیرضا 
رشــیدیان، رئیس ســازمان حــج و زیارت، 
با اشــاره به برنامه ریزی برای حج امســال 
گفت: «سهمیه ایران با موافقت مسئولان 
عالی رتبه کشور از ۸۵ هزار نفر به ۳۰ هزار 
نفر کاهــش یافت». او ادامه داد: «اعزام ها 
از روز های آینده آغاز می شود و تمام تلاش 
مــا حفظ عزت و کرامت زائــران ایرانی در 

سرزمین وحی است».

فارماکون در کاخ سفید

پس از آنکه ترامپ از خودش تصویری منتشــر کرد و در نگاه اول 
(و تا حدی دوم، ســوم و چهارم ) می توانســت شــبیه نســخه ای 
بازسازی شده از او به عنوان عیســی باشد، توضیح عجیبی برای آن ارائه 
داد: «تصور می کردم در این تصویر من پزشکی هستم که مرتبط با صلیب 
سرخ دیده می شــود. فقط اخبار جعلی می توانند چنین چیزی را مطرح 
کنند و بگویند  این تصویر مرتبط با مســیح اســت. قرار است من پزشکی 
باشــم که مردم را بهتــر می کند. من مردم را بهتــر می کنم. من مردم را 
خیلی بهتر می کنم ». همین جمله آخر بیش از همه حائز اهمیت است، 
چراکــه در تاریخ سیاســی غرب، این تصور ســابقه ای طولانــی دارد. در 
اروپای قرون وسطا باور رایجی وجود داشت که فرمانروا نه فقط حکومت 
می کند، بلکه شــفا هــم می دهد. این نگرش نه به عنوان یک اســتعاره، 
بلکــه به معنای واقعی کلمــه تصوری بنیادیــن و متافیزیکی از جایگاه 
پادشاه بود که اگر دست خود را روی بیماری بگذارد، نظم را به بدن بیمار 
بازمی گرداند و بیمار شــفا پیدا می کند. این فقط یک باور پزشــکی نبود، 
بلکه شــکلی از الهیات سیاســی بود: «قدرت سیاســی همیشه در قالب 
نیرویی مقدس و درمانگر ظاهر می شــد». نکته اساســی آن بود که این 
قدرت به شــخص پادشاه تعلق نداشــت، بلکه به صورت ذاتی به مقام 
سلطنت تعلق داشت. شــاه به  عنوان فرد ممکن بود خطاکار، ستمگر یا 
نالایق باشــد اما همچنان حامل نیرویی فراتر از خود دانســته می شد. او 
واســطه قدرتی بود که منشأ آن بیرون از شخص او قرار می گرفت. هِنری 
هشتم می توانست مستبد باشد بدون اینکه قدرت شفادهی اش تضعیف 
شــود و چارلز دوم می توانســت صدها هــزار نفر را بدون اینکه کســی 
صلاحیت های شخصی او را برای چنین توانایی زیر سؤال ببرد، شفا دهد. 
پادشــاه شــفا می داد فقط به این دلیل که توانســته بود قدرتی فراتر از 

خودش را در اختیار بگیرد.
امــا در مورد ترامپ وضعیت متفاوت اســت. او نیــازی ندارد خود را 
مســیح بداند، زیــرا در منطق او، «مــنِ» ترامپ به تنهایی کافی اســت و 
نــه منصب، نه نهاد، نه ســنت و نه نیرویی الهی، بلکه شــخص ترامپ 
همیشه سرچشمه نجات معرفی می شــود. اگر شاهِ سنتی واسطه امری 
والا بــود، ترامپ خود را منبع آن امر والا می داند. با این تفســیر، از منظر 
او «بهتر کردن مردم» به چه معناست؟ این مفهوم در پزشکی به معنای 
کاهش رنج، درمان بیماری و طولانی کردن عمر اســت، در فلسفه اخلاق 
می تواند به معنای تقویت شخصیت و ترویج فضیلت باشد و در سیاست 
می تواند به معنای بهبود شــرایط زندگی شهروندان باشد. اما هیچ یک از 
این معانی با منش سیاســی ترامپ مطابقت ندارد. با این حال قدرت این 
جمله در ابهام آن نهفته اســت. واژه «بهتر» آن قدر نامشخص است که 
هــر هواداری می تواند معنای دلخواه خــود را در آن قرار دهد. ترامپ با 
این تصویر مدعی اســت برای جامعه جهانی نوعی داروی شفادهنده در 

اختیار دارد، اما واقعا داروی شفادهنده او چیست؟ 
یونانیــان بــرای دارو و زهــر یــک 
فارماکــون داشــتند:  مشــترک  واژه 
 (farmakon). از ایــن منظــر آنچــه 
به  عنوان درمان عرضه می شــود، خود 
می تواند نوعی زهر هم باشــد. ترامپ 
وعــده بازگرداندن وضعیــت عادی و 
نظم را به جامعه جهانیِ دچار بیماری 
و آشوب می دهد اما هم زمان با حمله 
به حقیقــت و اخلاق، نهادهای حقوق 
بشــر و قواعد مشــترک اصول سیاسی 
پایه های همان نظم را سست می کند. 
در این وضعیت، جمله مشــهور کارل 
کــراوس نیــز معنایی گســترده تر پیدا 
می کند: «روان کاو، بیماری روانی  است که خود را درمان آن می داند ». این 
عبارت را می توان در کاربردی وسیع تر نسبت به هر ایدئولوژی یا حاکمی 
اســتفاده کرد که خودش نخست بحران را ایجاد و تعریف کرده و سپس 
خــود را تنها راه علاج آن معرفی می کند. در این معنا، جمله «من مردم 
را خیلی بهتر می کنم» صرفا خودســتایی ترامپ از خودش نیست، بلکه 
در او نشــانه نوعی وضعیت بیمارگونه سیاسی است که دارد خود را در 

لباس درمان عرضه  می کند.

                افکار عمومی در محاصره روایت ها
جانب داری فقط موضع گیری آشــکار نیست،  گاهی در انتخاب 

ادامـه از 
صفحه

اول

تیتر، ترتیب  ارائه اطلاعات یا حتی صفت هایی که برای توصیف 
یک رویداد اســتفاده می شود، به  چشــم می آید. این انتخاب ها 
به مرور تصویری خــاص در ذهن مخاطب می ســازد، بی آنکه 
الزاما قصد پنهانی در میان باشــد. رشد شبکه های اجتماعی در سال های 
اخیــر این روند را پیچیده تر کرده اســت. الگوریتم هــا معمولا محتوایی را 
برجســته می کنند کــه واکنش هیجانی بیشــتری ایجاد کنــد. در نتیجه، 
شــایعه ها و اخبار جعلــی که در قالب روایت های قطعی و ســریع تولید 
می شــوند، ممکن است شانس بیشــتری برای دیده شــدن داشته باشند، 
در حالی که روایت های عمیق و تحلیلی کمتر به چشم می آیند. همین امر 

به مرور باعث شکل گیری برداشت هایی سطحی تر و دوقطبی  می شود.
در برابر این شــرایط، یکی از ابزارهای مهم بــرای مواجهه با روایت ها 
«بررســی متقاطع (Cross-checking)» اســت. این روش ساده اما مؤثر 
می گویــد هیچ خبر یا روایتی تنها بر اســاس یک منبع نباید پذیرفته شــود. 
مقایسه روایت ها، بررســی زمان و منبع انتشار، جست وجوی گزارش های 
معتبرتــر و مشــاهده روایت های چند رســانه مختلــف می تواند تصویر 
دقیق تری ارائه دهد. این مکث کوتاه، تفاوت میان اطلاع یافتن و گرفتارشدن 

در چرخه شایعه را مشخص می کند.
امروز بیش از هــر زمان دیگر کیفیت گفت وگــوی اجتماعی، به نحوه 
مواجهه جامعه با اطلاعات وابســته اســت. هرچه دسترســی به گردش 
آزاد اطلاعــات، توانایی تحلیل، مقایســه و ارزیابــی روایت ها افزایش پیدا 
کند، احتمال تنش، ســوءتفاهم و دوقطبی نیز کمتر می شود. فهم سازوکار 
روایت ها بــه  معنای بی اعتمــادی به همه چیز نیســت؛ بلکه به معنای 
ساختن نوعی هوشیاری آرام و واقع بینانه است که در آن، روایت ها شنیده 

می شوند اما قضاوت نهایی بر پایه بررسی و تأمل شکل می گیرد.

روایت روزهای حمله به کارخانه های پتروشیمی    و  شرکت فولاد  خوزستان که موجب شهادت ۶   کارگر   و  مصدومیت ۷۰۰ نفر  شد

شیفتی که تمام نشد

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

روزی که صدای جنگنده های دشمن زودتر از آنکه روی خانه ها 
و خیابان هــا و مغازه ها و بعد منطقه ویژه اقتصادی ماهشــهر در 
جنوب غرب ایران سایه بیندازند، به گوش رسید، مهدی ویسی تبار 
مثل همه ۱۴ سال گذشته، مشغول تعمیر و رسیدگی به دستگاه ها 
بود؛ در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، با بقیه همکارانش که در 
روزهای جنگ با بیم و امیدی دو چندان و با تعدادی کمتر از همیشه 
سر کار می  رفتند. مهدی ۴۲ ساله روز شنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۴ 
هم با لباس کارش و مثل همیشــه ساکت و کم رو، بین دستگاه ها 
می  چرخید و با دقت همیشگی اش کار می کرد که موشک ها از راه 
رســیدند؛ دقیقا همان طورکه دوستانش او را به خاطر دارند، مثل 
انوش شاپوری که از ســال اول دبیرستان تا سال آخر لیسانس در 
دانشــگاه آزاد اهواز با مهدی هم کلاس بود و برای توصیف او سه 
کلمه را انتخاب می  کند: ساکت، محترم، علاقه  عجیب به مهندسی 

مکانیک.
انوش و مهدی در دانشگاه آزاد اهواز با هم مهندسی مکانیک 
خواندند و بعد، خیلی زود مهدی در پتروشــیمی  های ماهشــهر 
مشغول به کار شد و انوش به فولاد خوزستان رفت؛ دو همشهری 
کــه در محله باهنر اهواز بزرگ شــدند و روز بمباران منطقه ویژه 
اقتصادی ماهشهر، یکی شــان خبر مرگ دیگری را در کانال اخبار 
خوزســتان در پیام رســان «بله» دید، همراه با پنج اســم دیگر که 
شدند آمار نهایی شهدای آن روز: محمد ترابی، ابوذر ریحانی، علی 

ممبینی، حسین  هاشم پور و علی امامی .
مهدی ویســی تبار، مهندســی مکانیک را تا دکتــرا ادامه داد؛ 
در همــه ســال هایی که در پتروشــیمی  خلیج فــارس و البته در 
حجره قدیمی   فرش فروشــی پدرش کار می کــرد. انوش که از روز 
شــنیدن خبر مرگ دوست و هم کلاســی قدیمی  اش، هنوز غمی 
  در صدایــش پنهان شــده، او را چنین توصیــف می  کند: «خیلی 
بچه محترم و کم ســر و صدایی بود و علاقه عجیبی به مهندســی 
مکانیک داشــت؛ مرحوم پدرش در اهواز فرش فروشــی داشت و 
او وقتی فارغ التحصیل شد، رفت خدمت سربازی و بعد استخدام 
پتروشیمی   که شد، بعدازظهرها می رفت فرش فروشی پدرش و تا 
ساعت ۹ شب آنجا بود، بعد می رفت خانه تا ساعت یکِ شب درس 
می خواند و صبح می رفت پتروشیمی . مهدی در پتروشیمی  خلیج 
فارس، تعمیرات انجام می داد؛ آنجا حجم زیاد تجهیزات لوله کشی 
و برج ها و... هست که برای تعمیر و نگهداری اش نیاز به مهندس 

مکانیک دارند».
مهدی ویسی تبار، چهارشنبه نوزدهم فروردین در گلزار شهدای 
اهواز، جایی که در آن زاده و بزرگ شــده بود، تشییع و خاک سپاری 
شد؛ در حلقه سیاه پوش دوستان و خانواده اش که برای توصیفش 
از ســه کلمه اســتفاده می  کردند: ســاکت، محترم، علاقه مند به 

مهندسی مکانیک.

در ماهشهر چه گذشت؟
حمله موشــکی به منطقه اقتصادی ویژه ماهشهر درست در 
اولیــن روز کاری بعــد از تعطیلات نوروزی در ایران انجام شــد و 
ســه قســمت کلیدی منطقه هدف قرار گرفت: فجر انرژی ۱ و ۲ 
به عنوان تأمین کننده آب و برق تمام منطقه اقتصادی، بخش های 
تأمین  کننــده آب و برق بندر امام و پتروشــیمی   رازی و بخشــی از 
پتروشــیمی   کارون؛ خاموشی ای که هنوز ادامه دارد و فقط بخش 
کوچکی از دســتگاه ها با دیزل یا همان ژنراتور شروع به کار دوباره 
کرده اند. شــرکت های مارون، امیرکبیر و تخت جمشــید هم البته 
از آســیب دور نماندند و روز که به پایان رسید، این حمله ها شش 
شــهید و ۱۷۰ زخمی   روی دست شهر گذاشت و شنبه و یکشنبه و 
روزهای بعدش، همه درمانگاه ها و سه بیمارستان حاجیه نرگس 
معرفی، امام موسی کاظم که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی 
است و بیمارستان مِمکو که در شهرک بعثت، محل زندگی کارکنان 
پتروشیمی ها در خانه های سازمانی است، پر از زخمی  هایی شد که 
بیشترشــان با موج انفجار پرتاب شــده و خون آلود خودشان را به 

بیرون محوطه رسانده بودند.
رونــد تخمین خســارت ها هم هنوز آغاز نشــده و مشــخص 
نیســت این منطقه چه زمانی دوباره بــه چرخه تولید برمی  گردد. 
آتش ســوزی ناشــی از حمــلات موشــکی همــان روز اول -۱۵ 
فروردین- به طور کامل مهار شــد و منابعی به «شرق» می  گویند 
کــه آلودگی هوای ناشــی از آن گذرا بوده و نشــت گاز رخ نداده 
اســت؛ چون هیچ کدام از مخازن شــرکت های پتروشیمی   در این 
حمله آسیب ندیده و تنها بخش از بین رفته، توربین ها و «یوتیلیتی» 

فجر انرژی ۱ و ۲، بندر امام و پتروشیمی   رازی است.
منطقه ویژه ماهشهر بین جاده سربندر تا ماهشهر است و جاده 
جداگانه ای دارد که پس از عبور از گیت حراســت، سایت ها شروع 
می شــوند؛ سمت راست شــرکت های منطقه ویژه است و سمت 
چپ، نیروگاه تندگویان و بعد پتروشــیمی   بنــدر امام. این منطقه 
حدود ۲۵ پتروشیمی   فعال دارد که اصلی ترین های شان روز شنبه 

بمباران شدند.
پتروشــیمی   بندر امام بزرگ ترین پتروشیمی  منطقه ویژه و ایران 

اســت و به آن «مادر» می  گویند و حدود ۱۲ هزار نیروی کار دارد، با 
تولیداتی مثل مشــتقات نفت و بنزین، مشتقات پلمیری و لاستیک 
و تأمین ســوخت تعدادی از پتروشــیمی های ماهشهر مثل واحد 
پلیمــری امیرکبیر. آن طورکه کارکنان پتروشــیمی  های ماهشــهر 
می  گویند، بعد از آغاز جنگ، ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروهای شرکت های 
منطقه بــه صورت حضــوری فعالیت می  کردند. روز شــنبه، ۱۵ 
فروردین هم طبق بخش نامه منطقه ویژه، اعلام شد که ۳۰ درصد 
نیروها به صورت حضوری به کار خود ادامه دهند و شرکت ها در 
صورت نیاز می  توانند نیروی بیشتری اضافه کنند. صبح روز حمله، 
کارکنان و کارگرانی که در محوطه باز بودند، با صدای اولین انفجار 
خودشــان را از روی فنس ها به ســمت دریا و بیابان های اطراف 
بیرون  کشیدند تا از آن مهلکه ای که حداقل ۴۰ دقیقه در آن صدای 

جنگنده می آمد، خارج شوند.
محمــد آن روز بعد از دو روز ســر کار رفته بود؛ بعد از آنکه از 
شــرکت پتروشــیمی   بندر امام که سال هاســت محل کار اوست، 
خبــر دادند که عملیات راه اندازی یک بخــش را دارند و او که در 
قســمت تهویه کار می کند، باید برود سر کار. ساعت حدود ۱۰:۳۰ 
صبح بود که اولین صدای انفجار در ماهشهر پیچید و گوشی های 
همراه همه کسانی که در شــرکت بودند، شروع به زنگ زدن کرد. 
خانواده ها با نگرانی زنگ می زدند و می خواستند بدانند عزیزشان 
در بزرگ ترین پتروشیمی   ایران، همین  حالا که جنگنده ها با فاصله 
پایین، صدای شان را روی ســر مردم آوار کرده اند، در خطر است یا 
نه. دختر محمد هم با همان بمب اول دست به گوشی شد؛ صدا 
را شــنیده و تنش همراه با شیشه ها و درهای خانه لرزیده بود. اما 
بار اول محمد هم صدا را از دور شــنیده و فکر کرده بود به شرکت 
آنها کاری ندارند، اما تا تماس قطع شــد، دومی   و سومی   هم از راه 
رســیدند. دختر محمد دوباره با هراس به پدرش زنگ زد و محمد 
گفت: «مامان کجاست؟ برو جایی که او نباشد» و بعد گفت: «بابا 

دارند ما را می  زنند».
در لحظه های انفجار، وقتی صدای ســوت موشــک ها قبل از 
زمین  خوردن شــان به گوش می رســد، در همان لحظه های کوتاه 
بین مــرگ و زندگی، گویی چیزی در بــدن آدم گُر می گیرد و آنچه 
در بــدن اتفاق می  افتد، شــبیه هیچ حالتی نیســت. برایش نامی   
نیســت. خانواده محمد هم آن روز همین حال را داشــتند؛ وقتی 
او و ۲۰۰ نفر از همکارانش که آن روز در قســمت تهویه ســر کار 
بودند و زیر بارش بی امان موشــک ها به ســمت فنس های بیرون 
محوطه می دویدند تا خودشــان را در لوله های صنعتی بزرگ آن 
اطراف جا دهند؛ تنها پناهگاهی که برای شان مانده بود. در همان 
مســیر وحشــت بود که محمد دوســتانش را می  دید که با موج 
انفجار بلند می  شدند و به اطراف می  افتادند. او سعی کرده بود با 
چشم های باز به اطراف نگاه کند و با خودش تکرار کند: «تو امروز 
نمی  میری»، اما موشــک های ریز و درشت، پشت سر هم، پیشانی 
آسمان را می  شکافتند و بین کارگرها می  افتادند. محمد و تعدادی 
از همکارانش دست آخر توانستند به آن لوله های بزرگ برسند و تا 
چند ساعت در آن لوله ها دراز بکشند؛ با بدن هایی که در لباس کار 

همیشگی شان گُر گرفته بود.
آن روز در شــرکت بندر امام کسی کشته نشد اما زخمی  ها زیاد 
بودند؛ تصاویر پرت شــدن کارگرها، هنوز در ذهن مخدوش و ناآرام 
محمــد، واضح و پررنگ اســت. او آن روز را با یک کلمه توصیف 
می  کند: «جهنم» و می  گوید درســت است که آسیبی ندید اما آن 
تصاویر یک لحظه هم از جلوی چشمش دور نمی  شوند: «آن روز 
بچه های شیفت و روزکارها بیشتر و قراردادی ها خیلی کمتر بودند، 
یعنی تعداد کارگرها در سایت بیشتر بود. از بالای سرمان جنگنده رد 
می  شد و همه قفل بودند و نمی  دانستند باید چه کار کنند. کارگران 

خودشان را به وانت و تریلی وصل می کردند و سعی می کردند راه 
خروج پیدا کنند. من و همکارانم ته شرکت مانده بودیم و ماشین 
نتوانست به ما برســد. بعد از درآمدن از لوله ها، پیاده خودمان را 
به خط یک رســاندیم تا ماشــین پیدا کنیم. هنوز پایم درد می کند، 
چون خیلی دویدیم، همه اش می  افتادیم روی زمین ، دست مان را 
روی سرمان می گذاشتیم و سردرد خیلی شدیدی داشتم. دوستانم 
و همکاران چندین ساله ام را می  دیدم که پرت می شدند و هرکدام 
با عضوی خونین روی زمین می  افتادند. در پتروشیمی   ما آمبولانس 
مجهز و درمانگاه هســت ولی شــدت انفجار آن قدر زیاد بود که 
آمبولانس نمی توانست به نیروگاه برسد و همین، تعداد زخمی ها 

را بالا برد. آن روز واقعا جهنم بود».
در شــرکت پتروشــیمی   بنــدر امــام، حــدود ۵۰۰ زن هم کار 
می کنند؛ بیشترین تعداد نیروهای زن در همه شرکت های منطقه 
ویژه ماهشــهر. پروانه یکی از آنهاست که در آزمایشگاه بندر امام 
مشــغول به کار اســت و البته روز بمباران، ســر کار نرفته بود؛ از 
اول جنــگ، زنان کارمند را برای ادامه کار، به شــهرک بعثت برده 
بودند اما عــده ای هنوز حضــوری می  آمدند: «پتروشــیمی   بندر 
امــام تنها جایی بود که در این مدت تعــدادی از زنان اداری به آن 
می  رفتند. من و همکارانم یک روز در میان می  رفتیم، چون کار بود 

و نمی شد زمین بماند».
آن طورکه پروانه و دیگر کارکنان این شــرکت می  گویند، نیروگاه 
بندر امام به طور کامل آســیب دیده اســت. نیروگاه (UT) کاملا 
روبه روی الفین بندر امام اســت؛ بمباران این نیروگاه، موجب شد 
ترکش ها به الفین هم بخورد و ســه کوره از ۱۰ کوره که به اســم
 اس آ ۱ تــا اس آ ۱۰ هســتند، آســیب ببینند. کارکنان این شــرکت 
می  گویند شانس آورده اند که واحدها «خواب» بوده و در سرویس 
نبوده انــد، وگرنه میزان آتش و انفجار، کشــته های زیادی بر جای 
می گذاشت، چون مخازن اصلی مثل ال پی جی که گاز مایع است، 
خالی شده بودند و اگر این طور نبود، شعاع انفجار تا چندین کیلومتر 

می رفت و شهر را هم آلوده می کرد.
شــهر ماهشــهر دو قســمت دارد: قدیم و جدید. آن روز آنها 
که ســاکن منطقه «کوره ها» بودند، صداهای بیشــتری شنیدند و 
«کوره ها» همان منطقه ای اســت که در آبان ۱۳۹۸ بر سر زبان ها 
افتاد. پروانه و خانواده اش ســاکن ماهشــهر جدیدند، جایی در ۱۵ 
کیلومتــری محل انفجارها. آنها آن روز، حــدود ۲۰ دقیقه صدای 
جنگنده می شنیدند و روز یکشنبه از شهر خارج شدند؛ مثل خیلی از 
همشهریان شان که از ترس آلودگی های سمی   و شیمیایی، ماهشهر 
را تــرک کردند و چند روز بعد برگشــتند. پروانه حالا می گوید: «ما 
خانه مان آنجاســت. کجا برویم؟ ما هم مثــل بقیه مردم. من ۲۷ 
ســالم است، اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. من مخالف جنگ و 

زدن زیرساخت ها هستم و شهرم را ترک نمی کنم».
کارگران و کارکنان همه پتروشــیمی هایی کــه آن روز بمباران 
شــدند، همه در یک موضوع اتفاق نظر دارند: «جهنم را با چشم 
دیدیــم». آقای «ت»، از کارکنان یکی از شــرکت های پتروشــیمی  
 ماهشــهر هم یکی از آنهاســت کــه همان زمــان حمله، صدای 
انفجارها را می  شــمرد و بعد در رسانه ها خواند که موشک ها ۲۸ 

بار به منطقه خورده اند.
شــروع انفجارها از محوطه ای پشــت پتروشیمی   کارون بود و 
آقای «ت» می گوید بعد از حمله اول، او و همکارانش به ســرعت 
دستور تخلیه شرکت را دادند و نیروها را در محل تجمع امن، جمع 
کردند؛ انفجار دوم و سوم نزدیک دیوار حائل بین شرکت ها و بندر 
امام رخ داد و موجی شدید را به سمت شرکت های اطراف فرستاد. 
بعــد از حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، همــه همکاران آقای «ت» در چند 
ســرویس، از سه خروجی منطقه ویژه خارج شدند؛ خروجی هایی 
که به دلیل تلاش برای بیرون رفتن از منطقه بسیار شلوغ شده بود: 
یــک خروجی اضطراری به ســمت اداره بندر که از ریل آهن عبور 
می  کند و به جاده شــهر «سر بندر» می  رسد، یک خروجی دیگر به 
سمت جاده اصلی آبادان-ماهشهر که مستقیم به سمت شهرک 
بعثت و چمران می  رود و یک خروجی تازه تأسیس که مستقیم از 
وســط دریاچه مصنوعی عبور می  کند و وارد بلوار کمربندی پشت 
ماهشهر می  شــود. حمله موشکی به پتروشــیمی  های ماهشهر 
بدون اعلام قبلی و هشــدار تخلیه بود و تعــداد زیادی از کارکنان 
زخمی   شدند. آقای «ت» در درمانگاه دیده بود زخمی  ها زیاد بودند، 
«اما خوشبختانه بســیاری از آنها شرایطشان عادی شد و مرخص 
شــدند». آقای «ت» می  گوید تأسیسات مورد قرار گرفته، نیروگاهی 
بود و آلایندگی نداشــتند. بین شــهر و منطقه ویژه ماهشــهر یک 
دریاچه مصنوعی ســاخته شده که می  تواند از آلودگی کم کند اما 
در شرایطی که هوا رطوبت داشته باشد، بوی آمونیاک و گوگرد در 
شهر به مشام می  رسد. تا شــب ۱۵ فروردین تقریبا هاله ای از دود 
هنوز در منطقه باقی مانده بود اما کم کم شــرایط آن بهتر شد. ۱۷ 

فروردین کــه آقای «ت» از انفجارهــای دو روز پیش 
می  گفت، وضعیت هوای ماهشــهر خوب بود؛ چون 
هم شــرکت ها در مدار نبودند و هــم وضعیت آب و 

هوای منطقه معتدل بود.

ترجمه: احمد  امیرخلیلی
لارس اسوندسن

الناز محمدی، سارا سبزی

۱۷ هزار کارگر در شرکت فولاد خوزستان شاغل بودند و به آنها گفته شده حقوق پایه را دریافت خواهند کرد و پتروشیمی های ماهشهر هنوز تعطیل هستند
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